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Abstract 

The unique content creation and all-embracing imagination of Indian-style poets have created a 

variety of thematic contexts in their works, and these thematic contexts have been reflected in the 

mirror of their poems in different ways. That era’s political, social, cultural, and even religious 
structures, broadened the poets’ horizons and led the personal feelings, and inner emotions of poets 
with heartwarming thoughts to be reflected in different subjects in poems of this era and a collection 

of different lyrical literature emerged in their works. On the other hand, single-couplet is a form of 

stating these subjects. The poets’ books during this era are the most extensive collections in which 

ethical, spiritual, love-making, religious, teaching, and social issues with novel and new content show 

off in a short form of single-couplets and generally, the frequency of lyrical literature is more 

significant in this form compared to different literary forms. This article has addressed the lyrical 

aspect of Indian-style’s single-couplets and the variety of lyrical contents and has studied variables 

such as love, mysticism, pomposity, grievance, threnody, humor, patriotism, mystery, etc. in the 

poems of this era. The present research results show that virtual love, mysticism terminology, 

pomposity, and patriotism have the most frequency. The present research method is based on 

description and analysis. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 60-74، ص. 1401 زمستان، پنجچهل و ، شمارۀ دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

  های سبک هندیبیتهای ادب غنایی در تکجلوه

 دل دهلوی، کلیم کاشانی و فیضی دکنی()بر اساس اشعار صائب تبریزی، بی 
  

 1نفیسه نصیری

 2علیرضا فولادی

 3مرتضی رشیدی 

 
 چکیده

ی، هاست. ساختار سياسهای موضوعی فراوانی در آثار آنهای بديع و تخيل گستردۀ شاعران سبک هندی، خالق زمينهآفرينیمضمون

ساسات، عواطف شخصی و هيجانات درونی شاعران با خيالات اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی در دورۀ سبک هندی سبب بروز اح

ای از انواع ادب غنايی را در آثار آنها بازتاب داده است. تک بيت انگيز در موضوعات مختلف در اشعار اين دوره شد که مجموعهدل

ست که در آن مسائل اخلاقی، عرفانی، هايی اترين مجموعهيکی از اشکال بيان اين مضامين است. ديوان شاعران اين دوره شامل گسترده

کند و به طور کلی بسامد گری میبيت جلوههای بديع و تازه در قالب کوتاه تکورزی، مذهبی، تعليمی و اجتماعی با مضمونعشق

ی و تنوع دهای سبک هنبيتادبيات غنايی نسبت به ديگر انواع ادبی در اين قالب چشمگيرتر است. در اين مقاله به غنايی بودن تک

الشکوی، مرثيه، طنز، وطنيات و... در اشعار شاعران اين دوره مورد و موضوعاتی همچون: عشق، عرفان، بث مضامين غنايی پرداخته شده

، دهد که عشق مجازیتحليلی انجام شده است و نتيجة پژوهش نشان می -است. اين پژوهش با روش توصيفیبررسی قرار گرفته

 است.ودستايی شاعران و وطنيات بيشترين بسامد را در ميان موضوعات موجود به خود اختصاص دادهمصطلحات عرفانی، خ

 .بيت، عرفان، شکوائيهادبيات غنايی، سبک هندی، تک ها: کلیدواژه 
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 . مقدمه1

و  ت )نصيریهای ادبی معاصر نام برده شده استرين ساختارهای شعری در پژوهشبيت به عنوان يکی از کوتاهاز تک 

د يک فر»اند: بيت را قالب شعری مستقلی دانسته(؛ ملاحسين واعظ کاشفی و ديگرانی پس از او تک155: 1399همکاران، 

ی خاص، تا مقبول ابيت را گويند که مصرع نباشد؛ و هر آينه بايد که بيت، در حد ذات خود، آراسته باشد به مثلی يا معنی

آنچه از تعريف ملاحسين واعظ کاشفی مشخص است مفرد به  (.72: 1369واعظ کاشفی، « )طباع و شايسته استماع گردد

يکی اينکه مصرع نباشد و ديگر اينکه يک معنی خاصی در خود داشته  :عنوان يک قالب شعری بايد دو ويژگی داشته باشد

مام منظور خود را در آن بيان کرده داند که شاعر تبيت را يک قالب شعری میهنر شاعری تک ةنامدر واژه ميرصادقی. باشد

در اکثر مجموعه آثار برجای مانده از شاعران  (.93: 1389ميرصادقی، ر.ک: است و گاه هر دو مصرع آن هم قافيه هستند )

ای ديگر قالب تک بيت را دانند و عدهبيت میها را تکای از پژوهشگران آنخورد که عدهای از مفردات به چشم میمجموعه

(. 43-44: 1385وحيديان کاميار، ر.ک: اند )هايی برای شعرهای سروده نشده دانستهها را مطلعشناسند و آنرسميت نمیبه 

بندی مستقل ديگر از پژوهشگران به دليل حضور اين نوع شعر در مجموعه آثار شاعران، آن را واجد شرايط دسته ایعده

ها حاوی مضامين متفاوت بيتاين تک .بيت محور داردهندی ساختاری تک (. شعر سبک111: 1352مؤتمن،ر.ک: ) انددانسته

ه مورد کار رفتهای سبک هندی به عنوان يک ساختار شعری که در آن مضامين غنايی بهبيتغنايی است. در اين پژوهش تک

 است. بررسی قرار گرفته

 پژوهش ة. پیشین1.1

ر شعر آيا د»ة است. تقی وحيديان کاميار در مقاللفی نگاشته شدهبيت در سبک هندی مقالات پژوهشی مختتکدربارۀ 

ی به شمار های فارسبيت در زمره قالبهای فارسی و اينکه آيا تکبيتبه چيستی و چگونگی تک« فارسی قالب مفرد هست؟

؛ اندتهی توجه داشهای برجسته در سبک هندبيت و مصرعپرداخته است. مقالات پژوهشی ديگری نيز به موضوع تک ،آيدمی

( در 1399)و سعيد پور عظيمی « انديشی در سبک هندیمصرع برجسته؛ ميدان نازک»( در مقالة 1395)محمود فتوحی  نظير:

 اند.های فاخر يک شعر کامل توجه داشتهکه بيشتر بر مصرع ندابه اين موضوع پرداخته« فرمانروايان مصرع برجسته»مقالة 

 . مبانی نظری2.1

 بیت در سبک هندیساختار تک. 1.2.1

اين دوره محسوب  ةهای شاعرانسازی است و سرودن ابيات معناگرا يکی از هنرسبک هندی روزگار رواج مضمون

ن اين دوره ابتدا بيت الغزل خود را سروده و سپس شاعرادرنتيجة اين امر سرودن تک بيت اعتلاء يافته است.  .استشدهمی

اند. فارغ از نظرياتی که پيش از اين در باب اينکه آيا فرد در ادبيات فارسی يک قالب آوردهل درمیآن را به صورت غزلی کام

از  ؛گونه پديد آمده استبيتبايد به اين نکته اشاره کرد که غزل سبک هندی با ساختار تک ؟شود يا نهشعری محسوب می

ن ديگر شاعر سبک هندی با سرودن هر بيت کار خود را تمام به سخ .همين رو حتی در غزل با تکرار قافيه رو به رو هستيم

 ،شودشده تلقی کرده است.  ابيات هر غزل گاهی کاملاً متعارض و متناقض هستند و محور عمودی منسجمی در شعر ديده نمی

تری به ه دقيقپس با وجود اين حد از استقلال تک بيت در سبک هندی فارغ از ذکر آن به عنوان يک قالب لازم است تا نگا

 آن داشت.

مفرداتی که در پايان ديوان اکثر شعرای سبک هندی ثبت شده است نشان از ساختار ادبی مستحکم اين ابيات دارد. در 

بيشتر اين ابيات برای موضوعات شعری، تمثيلی مناسب ذکر شده است به طوری که در اغلب موارد يک مصرع معنی اصلی 

وجود  ای ديريابضمون مصرع ابتدايی است. در اين دست ابيات هرچند ميان دو مصراع رابطهو مصراع ديگر تمثيلی برای م
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توان گفت در به قولی می ؛توان مفهوم مورد نظر را از هر مصراع به تنهايی ادراک کرددو مصراع هم معنی هستند و می، دارد

ع مصر»توان گفت: اجه هستيم که در تعريف آن میهای آن با مصرع برجسته موغزليات سبک هندی با تک بيت و در تک بيت

 (.717: 1383)سيالکوتی، « فياض از غيب برسد أخوبی که بی فکر به فيض مبد

های ها را در پيچيدگیشاعر مضمون آفرين سبک هندی برای بيان عوالم شاعرانة خود چهارچوبی تعيين نکرده و بيان آن

های باريک خود را در کمتر از هندی انديشهگرچه شاعران نازک خيال سبک»است.شاعرانه بر هر ساختار ديگری ترجيح داده 

استقلال ابيات (. 8-9: 1395)فتوحی، « اما ذهن و ضمير ايشان به جانب مصرع بيش از بيت گرايش دارد ،اندبيت درج نکرده

اعران معاصر همچون اخوان به سرودن ای از شريزی غزل امروز و همچنين تمايل عدهغزل در سبک هندی نقطة عطفی در پايه

 :تک بيت شده است

 رمد آن نو گل خندان از مننه همين می

 

 کشد خار در اين باديه دامان از منمی

 (262: 1336)کليم،                      

 ،ياتهای سبک هندی تمامی مختصات کلی سبک هندی را دارد و غالب صنايع ادبی در اين اباز لحاظ ادبی تک بيت

های شاعران عصر آفرينیهای ادبی همراه هميشگی اين نوع مضموناسلوب معادله، ارسال المثل و تمثيل است و پيچيدگی

هندی های شاعرانه، ايجاز و ابهام، نگرش تازه به طبيعت و محيط اطراف در کل سبکپردازیلخياصفوی و سبک هندی است. 

ان به بيقرن دهم و يازدهم های اين دوره عشق است و گاهی شاعر درونگرای يتها ديده شده است. مضامين تک بو تک بيت

  :نهايت و ارتباط و گره خوردگی اجزای عالم پرداخته استتفکرات عرفانی، انديشيدن به بی

 محتسب بر سر انصاف نديديم تو را

 

 را تو نديديمهيچ با دردکشان صاف 

 (536: 1362،دکنی )فيضی           

                                                                                             

 ادبیات غنایی. 2.2.1

ن اما کيفيت و چگونگی به کارگيری آ ،های ادبی زبان فارسی قبل از سبک هندی وجود داشتهدر همه سبکآفرينی مضمون

بک هندی در پی خلق مضامين تازه هستند. تازگی و نامکرر بودن يکی از است. شاعران سبسيار متفاوت از سبک هندی بوده

ای اخلاقی، عرفانی، عاشقانه، مدحی و يا شاعر نکتهآفرينی مضمون(. در 131: 1395های اساسی آن است )فتوحی،ويژگی

ق و با دقت نظر و نگاهی دقي دهدنشينی، جانشينی، مجاورت و... با تصويری شاعرانه پيوند میاجتماعی را متأثر از محور هم

نمونه زير از  ؛روی مخاطب استکند که با بيانی هنری پيشهای معمول حقايقی را کشف میدر امور عادی زندگی و پديده

 بيدل دهلوی:

 گريان بود آن موم که با شعله نديم است صحبت سرکشجز کاهش جان نيست ز هم

 (1/175: 1371)بيدل،                       

و منجر به ساخته شدن  شدهمتفاوت ديده آفرينی در آثار همه شاعران سبک هندی با ميزان هنرمندانگیاين شکل از مضمون

و  پردازیاست. شاعران سرآمد سبک هندی علاوه بر توجه به مضمونهای برجسته در غزل اين دوره بودهبيتها و تکمصرع

قابل  اند. يکی از محتواهایتفاوت نبودههای يک شعر بیواهای شعری نيز در بيتشاعرانگی اين مضامين به موضوعات و محت

اما  ،دهايی شهندی مضامين غنايی است. در رابطه با اينکه ادب غنايی چيست پيش از اين اشارههای سبکبيتدر تک توجه

ويکرد مجازی و حقيقی، وصف با رويکرد عشق با دو ر ،آنچه از ميان مضامين غنايی بيشترين کاربرد را در سبک هندی دارد
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کوه از گيرد، شهای اخلاقی است و عرفان که بيشتر مصطلحات عرفانی را در برمیبه طبيعت، معشوق، مجلس شراب و آموزه

روزگار و ابنای آن، افتخار به هنر شاعری و خلق مضامين تازه و وطنيات که بيشتر ناظر به دور بودن از ايران و زندگی در 

حجم قابل توجهی از کاربرد مضامين  ۀدهندهندی نشانهای سبکبيتگيرند. بررسی تکدر جايگاهی بعدی قرار می د استهن

 سبکی است.       ۀغنايی در اين دور

 بحث . 2

 عرفان . 1.2

دی از هن است. سبکهای شعری بودهمايهترين دروناصلی جزءگيری زبان فارسی شکل ةهای اوليعرفان و تصوف از قرن

عصر صفوی هر چند با قيام گروهی از صفويان آغاز شد »نظر تاريخی و سياسی با حکمرانی صفويان بر ايران همزمان است. 

ن مناسب نبوده، صفويان مذهب تشيع را رسمی کردند و حاکميت دادند در حالی که بيشترين اولی برای رشد تصوف چند

(. از بين شاعران سبک هندی در اشعار صائب 45: 1372داری، )تميم« انددهصوفيان پيش از صفويه دارای مذهب تسنن بو

ی است گرفت. شعر صائب در آميخته با حکمتتوان پیرويکرد به عرفان را میترين تبريزی، بيدل دهلوی و غزالی مشهدی بيش

ب بلکه از فطرت صائ ،استبوده های استاد و مرادیاست و نه تحت تأثير آموزشهای عرفانی سيراب شدهکه نه از سرچشمه

های عرفان های او جريان دارد. در اشعار بيدل دهلوی بيش از اشعار صائب نشانهبيتها و تکبرخاسته و در جای جای غزل

 کوب،زرينر.ک: ثير از ابن عربی را ديد )أتوان اين تمی« محيط اعظم» حتی در مثنوی ،استعربی ديده شدهاز نوع عرفان ابن

(. بيدل و صائب در آثار خود حتی بيشتر از غزالی مشهدی که به عارف بودن شهره است از مصطلحات عرفانی 310: 1379

های اين دو شاعر سبک هندی در ادامه بيتهايی از کاربرد اصطلاحات عرفانی در تکنمونهو از همين رو اند استفاده کرده

 است:نقل شده

 تجريد: -

 بايد گرفتحاصل نمیای بیـن دنيــــدام حاصل موج سراب آه و افسوس است صائب،

 (2/692: 1373)صائب،                       

 بر سر خود می توان کرد امتحان شمشير را ســجوهر تجريد قطع الفت خويش است و ب

 (1/102: 1371)بيدل،                         

نيا بيت نخست از صائب تبريزی داز تعلقات دنيوی خالی کردن است. تک تجريد در عرفان به معنای تنهايی گزيدن و دل

دوم بيدل در يک بيت اصطلاح عرفانی  ةاما در نمون ،حاصل استکند که دل در گرو آن داشتن بیرا موج و سرابی معرفی می

ر صراع دوم با ساختن يک تصوياو در م .داندکند و جوهر آن را قطع دلبستگی و الفت با هر چيزی میتجريد را موشکافی می

 سعی در روشن کردن مضمون مصرع اول دارد.

 وحدت وجود: -

 گرچه حسن او نگنجد در زمين و آسمان

 

 دار حسن اوستای آيينهديدۀ هر ذره

 (553/ 2: 1373)صائب،                        

 شبنم را چمن صد جلوه و نظاره ناياب است جهان آيينة دلدار و حيرانی حجاب من 

 (1/119: 1371)بيدل،                          

عرفايی که به وحدت وجود قائل هستند وجود هر موجودی را از ذات  .عربی استوحدت وجود از اصطلاحات عرفان ابن

ای ر ذرهبيت فوق هه صائب نيز در تککدانند؛ چنانهای مختلف میآنها را نوری از وجود حضرت حق در ماهيت ةالهی و هم
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است. بيدل در نمونة ذکر شده جهان هستی را انعکاس داند که وجود حضرت حق را در خود منعکس کردهای میرا آيينه

رين سبک هندی است از آفترين شاعران مضمونحضرت حق و حيرانی خود را حجاب می داند. بيدل که يکی از شاخص

 دوم استفاده کرده است.اسلوب معادله برای ساخت يک مضمون تازه در مصرع 

 حيرت: -

 طلسم حيرتم و يک نفس قرارم نيست

 

 اند مرابه آب آينة دل سرشته

 (1/115: 1371)بيدل،                         

 حيرت هر کس درين عالم به قدر بينش است

 

 هر که بيناتر در اين هنگامه، حيران بيشتر

 (5/2225: 1373)صائب،                      

و حتی به  عربی است و از جمله عناصری است که در عرفان به آن توصيه شدهحيرت نيز يکی از اصطلاحات عرفان ابن

 ةدانند. در هر دو نمونورزی میدين ةاست و برخی عارفان آن را نهايت مرتبعنوان يکی از مراحل سلوک به آن اشاره شده

است هر کس در وادی حيرت چشم دل صائب نيز اشاره کرده مان طورهاند و ذکر شده شاعران حيرت عرفانی را ستوده

 اش بيشتر است.تر داشته باشد حيرانیگشوده

 ذکر و ياد خدا: -

 من که باشم تا به ذکر حق دهانم وا شود

 

 نام بيدل هم ز خجلت بر لبم کم رفته است

 (1/318: 1371)بيدل،                          

 خدا شود صائبدمی که صرف به ذکر 

 

 هزار بار به از عمر جاودان باشد

 (4/1861: 1373)صائب،                      

ذکر در اصطلاح عرفانی ياد خداوند است به زبان و به قلب و ناظر بر توحيد است، اثبات يکانگی خدا و نفی وجود از غير 

داند که ذکر است. بيدل شأن خود را کمتر از آن میههای فوق شاعر ذکر خداوند و ياد حضرت حق را ستوداست. در نمونه

 داند.خداوند را بر زبان آورد و صائب ذکر خداوند را از عمر جاودانی فراتر می

 رضا: -

 ترضا طلبی اس آيينة به محفلی که دل

 

 ادبی استنفس درازی اظهار پای بی

 (1/379: 1371)بيدل،                 

 انی کرداگر وطن به مقام رضا تو

 

 غبار حادثه را توتيا توانی کرد

 (4/1824: 1373)صائب،              

های تبيعدم انکار ظاهری و باطنی به کار خداوند است. در تک ةرضا در اصطلاح عرفانی به معنای خشنودی است و نتيج

ين از اصول اساسی ا اوند استاست. مشخص است شاعر رضايت به هر آنچه تدبير و خواست خدمقام رضا تبيين شده بالا

 داند. مرحه از سلوک می

 طلب: -

 آيد به پيشدر طلب بايد گذشت از هر چه می

 

 گر همه سرمنزل مقصود باشد جاده است

 (1/321: 1371)بيدل،                      

 نشان ز نشان گرچه راه بردنتوان به بی

 

 دست از طلب مدار و همان نقش پا طلب

 (1/459: 1373)صائب،                      
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ت که روح اسطلب نخستين مرحله از سير و سلوک عارفانه است و در اصطلاح به آن انگيزه درونی و ميل باطنی گفته شده

کند. گذشتن از مرحله طلب و انسان را از نيازهای مادی دور کرده و به طی کردن مراحل معنوی سلوک الی الله ترغيب می

است دست از طلب نداشتن همچنان که صائب نيز اشاره کرده ،راحل بعدی سلوک در گرو ثابت قدم بودن استرسيدن به م

 تواند سالک را به سر منزل مقصود برساند. و براساس نقل بيدل گذشتن از هر آنچه رنگ تعلق دارد، می

 فقر: -

 ای استساختهفقر آزادی بی

 

 کو تهی دامن ما بر زده است

 (327/ 1: 1371بيدل، )         

 دل ما سلطنت فقر به سامان ندهد

 

 ما باج به سلطان ندهد ده ويرانة

 (4/1746: 1373)صائب،        

فقر در لغت به معنی احتياج و تنگدستی است و در اصطلاح عرفانی فقر به معنی تهی شدن از هر آنچه غير از خدا و يکی 

در بسياری از متون عرفانی فقر را (. 42: 1389 ا فی الله است )طغيانی و همکاران،فقر همان فن شدن با اوست به عبارت ديگر

ا بيدل فقر ر ذکر شدههای ه در نمونهکاست؛ چناندانند که عارف به آزادی و رهايی در آن رسيدهنوعی سلطنت و پادشاهی می

 است.  آزادی و صائب سلطنت و پادشاهی دانسته

 وصال: -

 از وصل مقصد کام بردارددر اين ره تا کسی 

 

 بايد به جای گام برداردز رفتن دست می

 (1/504: 1371)بيدل،                       

 نيست پروای علايق واصلان عشق را

 

 خار نتواند گرفتن موج را دامن در آب

 (1/426: 1373)صائب،                     

شود و چيزی جز خدا ذوب می ت آنجا که عارف در وجود حقو سلوک اس وصال، هدف غايی يک عارف از شروع سير

ر اين است تا کسی اميد به وصال نداشته باشد دبيت فوق اشاره کردهسلوک است. بيدل نيز در تک و بيند نهايت راه سيرنمی

شوق وصال همچون دوم صائب هر آنچه بر سر راه سالک واقعی قرار گيرد به شرط داشتن  ةراه گام برنخواهد داشت. در نمون

 که در دست موج دريا گرفتار است. داندخاری می

های فوق نيز مشخص است عرفان به طور عام و اصطلاحات عرفانی به شکل خاص يکی از آنچه مسلم است و از نمونه

ه در ادامه کاست. البته عرفان و عشق حقيقی های صائب تبريزی و بيدل دهلوی بودهبيتهای اصلی در تکمحتواها و موتيف

اما بيدل و صائب بيش از ديگران از اصطلاحات  ،استاست يکی از مضامين شعر اغلب شاعران اين سبک بودهبه آن اشاره شده

 اند. های خود استفاد کردهبيتهای عارفانه در تکو موتيف

 عشق . 2.2

 ایمهم توجه ويژه ةق به عنوان يک مؤلفهمواره به مفهوم عش آنسبک هندی و شاعران  ،مختلف ادبی هایدر ميان سبک

 ةاند. شاعران سبک هندی براساس روحيات خود و شناختی که از هستی و همچنين براساس رويکردی که به فلسفداشته

(. در اين 59: 1399)برهمند و همکاران، اندای برای بيان مکنونات ذهنی و قلبی خود برگزيدهاند، عشق را وسيلههستی داشته

است. به بيان ديگر عشق در آثار شاعران گاهی عشق همان چيزی است که در قرون گذشته در آثار شاعران بروز يافته دوره

توان گفت در سبک هندی عشق نوعی احساس عميق، عشقی زمينی است و گاهی عشقی فرازمينی و الهی؛ براين اساس می

يابد که اين بعد زيباشناختی می تواند مادی و يا و ظهور مینامحدود و خوشايند است که حول موضوعی زيباشناختی بروز 
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است شهوی و جسمانی، معنوی و روحانی تقسيم کرده ةافلاطون از عشق که آن را به دو دست ةمعنوی باشد. به اعتبار نظري

دوره به طور  های اينبيتصفويه به صورت عام و تک ۀ( انواع عشق نيز در اشعار دور16: 1380کلکوتی شبستری،ر.ک: )

 است.در اين پژوهش بر همين مبنا تقسيم بندی شده خاص

 . عشق مجازی یا جسمانی1.2.2

اهد در کسی که بخو»افلاطون بر اين نظر است که برای رسيدن به عشق حقيقی و معنوی بايد به همنوع خود عشق ورزيد 

يبا باشد و اگر کسی رهبری داشته باشد که راه صحيح را های زبدن ةدنيای عشق از راه راست وارد شود، بايد در جوانی فريفت

آيد. های زيبايی در او به وجود میبندد و از اين دلبستگی افکار و انديشهبه او نشان دهد، ابتدا فقط به يک بدن زيبا دل می

: 1401طون،)افلا «شودمطلق میکشاند و در نهايت متوجه زيبايی ها او را به زيبايی روح و فضائل اخلاقی میپس از آن، زيبايی

ن های زير از ايهای سبک هندی پی گرفت. نمونهبيتافلاطون را در رابطه با عشق مجازی در تک ةتوان همين نظريمی (.463

 اند:دست

 ام به قامت ياردل خود بسته

 

 ای با نهال متصل استغنچه

 (254: 1362)فيضی،                               

 قيم در کجا گنجيمدرد عش

 

 خانة ماستدل دو روزی خيال

 (1/318: 1371)بيدل،                              

 ديدن روی تو ظلم است و نديدن مشکل است

 

 چيدن اين گل گناه است و نچيدن مشکل است

 (526/ 2: 1373)صائب،                           

يمای معشوق نقش اساسی در بيان عشق مجازی دارد و در واقع محور های آن و سدر شعر سبک هندی، عشق، ويژگی

های افلاطون در اين باره همسويی دارد. شاعران دهد. عشق مجازی در آثار شاعران اين دوره با نظريهادب غنايی را شکل می

تصاوير شعری که در  اگر چه ؛انداين دوره همچون بيدل، صائب و فيضی بسيار پر رمز و راز از عشق مجازی سخن گفته

ای اند عشق مجازی را در هالهاما سعی کرده ،ملموس است اند کاملاًهای خود از عشق و به دنبال آن معشوق ساختهبيتتک

 از ابهام نگهدارند و برای عشق مجازی، يک هويت ذهنی قائل شوند. 

 . عشق حقیقی یا عرفانی2.2.2

 رسد.است. عرفا اعتقاد دارند عشق در بالاترين حد خود به ذات الهی میمنظور از عشق حقيقی، عشق به ذات خداوند 

عرفانی اسلام و همه مذاهب جهان عشق  ةنامه بر اين اعتقاد است که بزرگترين و تنها مقالبهاءالدين خرمشاهی در کتاب حافظ

مجازی است و عشق مجازی  عشق ة(. عشق حقيقی در آثار افلاطون ثمره و نتيج1167/ 2: 1400خرمشاهی، ر.ک: است )

شود تا کمال (. در عشق افلاطونی، انسان عاشق می432: 1401افلاطون،ر.ک: ) شرط لازم برای رسيدن به عشق حقيقی است

گر به عبارت دي ؛شودبيند مجذوب او میهايی که در وجود عاشق میفضيلت ةيابد و به حقيقت برسد و معشوق به واسط

ای رساند. ردپسيدن به عشق حقيقی است و انسان را از تفرقه به جمع و از کثرت به وحدت میعشق مجازی ابزاری برای ر

 هايی از عشق حقيقی در آثار شاعران سبک هندی:توان در آثار شاعران سبک هندی پی گرفت. نمونهاين عشق را می

 آمدی ای عشق و آتش در صلاح ما زدی

 

 اای بود اين ردا بر پشت مخوب کردی، پينه

 (59/ 1: 1373)صائب،                         

 ی بشوی ورقيبه قول مفتی عشق از دو

 

 که در مسائل توحيد اين روايت نيست

 (268: 1362)فيضی ،                          
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 يعقوب ۀبه عشق عين طلب شو که ديد

 

 سفيد ناشده سهل است پيرهن گويد

 (1/496: 1371)بيدل،                           

هايی وجود دارد که به عشق بيان شده توسط شاعر سمت و سوی های فوق از شاعران سبک هندی کليدواژهبيتدر تک

 نقل شده از ةی و توحيد در نمونيبيت صائب، مفتی، دوصلاح و ردا در تک :هايی همچوندهد؛ کليد واژهعشق حقيقی می

 است.همگی به عشق وجهی عارفانه و حقيقی داده ،ذکر شده از بيدل ةفيضی و طلب در نمون

 خودستایی شاعران . 3.2

بيشتر به  رها شاعتوان ديد و در اين نمونهها میبيتهای شاعران را در تکهايی از خودستايیدر سبک هندی نمونه

ی را سی کمتر شاعراست. به طور کلی در ادب فارآفرينی، سخنوری و بعضی خصوصيات اخلاقی خود افتخار کردهمضمون

 هايی از شاعران سبک هندی: باشد. نمونه توان يافت که به اين فن نپرداختهمی

 ظاهری کلام: زيبايی -

 برد صائب کلام من ز هوشمستمع را می

 

 اتحسين مر کيست تا آيد برون از عهدۀ

 (91/ 1: 1373)صائب،                    

ای در خور تحسين زيبايی برد و حتی واژهاست که کلامش هوش از سر شنونده میذکر شده بر اين نظر  ةصائب در نمون

 کلام او وجود ندارد.

 مضمون و محتوای شعر: -

 گوش پيدا کن که بيدل از کلام خامشان

 

 ای کز هيچ کس نتوان شنود آورده استمعنی

 (1/209: 1371)بيدل،                            

جه از اين و و خلق معانی با مضامين تازه است که تقريباًآفرينی مضمونشاعران سبک هندی  يکی از وجوه خودستايی

 گرفت.توان پیهای آنان به طور خاص میبيتخودستايی را در اشعار شاعران اين دوره به طور عام و تک

 طبع شاعر است: ۀافتخار به شعر به عنوان آنچه زاد -

 کزان لب بسی شکر ناب برد

 (306: 1362)فيضی،           

 بود فيضی آن طوطی ملک هند

 

 

طبعشان است دوست دارند و جای  ۀاست و شاعران آنچه زادهنر شاعری از ديرباز مورد افتخار شاعران فارسی زبان بوده

ر ابيات د ة بالا راه مبالغه رفته است و در حتینشگفتی نيست اگر در توصيف زيبايی آن مبالغه کرده باشند. فيضی در نمو

 است. خود با عنوان طوطی شيرين سخن، طوطی شکر شکن، طوطی ملک هند و طوطی شکرخا ياد کردهاز ديگری 

 شکوائیه. ۴.2

وزگار شکوائيه به معنای شکايت شاعر از ر ادب غنايی است. در اصطلاح ادبی مضامينالشکوی يکی ديگر از شکوائيه يا بث

المعارف بزرگ اسلامی آمده است شعر شکوائيه فارسی از قرن سوم آغاز شده است ائرهو ابنای آن است. براساس آنچه در د

و اهميت آن بيشتر در شناساندن روحيات گويندگان و سرايندگان آن است؛ چون علاوه بر آشکار ساختن وضع نامطلوب 

 دهد. آرمانی او نيز تصوير روشنی به دست می ةزندگی شاعر از جامع

های اجتماعی، سياسی، عرفانی و حتی فلسفی را در خود جای های شخصی، گلايهبر مسائل و گلايه ها علاوهشکوائيه

 بينی شاعران يکی از محتواهای پرکاربرد است:است. بث الشکوی در سبک هندی بنا به روحيات و جهانداده
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 شکوه از ابنای روزگار: -

 دارد شراب غفلت ابنای روزگار

 

 انددن شکستهای که ساغر مربد مستی

 (1/415: 1371)بيدل،                  

 شکوه از روزگار کج رفتار: -

 مرهم نه کدام جراحت شوم که چرخ

 

 هر دم زند خدنگ جگر دوز ديگرم

 (443: 1362)فيضی،                  

 شکوه از فقر و تهيدستی: -

 گر مرا حوصله فقر نباشد چه عجب

 

 ازددکه تهيدستی، آتش به چنار ان

 (4/1639: 1373)صائب،           

 ها:شکوه از عدم ياريگری انسان -

 دکشمزد دست، خار ز پايی نمیبی

 

 جا کشيده استهمراهی زمانه به اين

 (124: 1336)کليم،                     

 

 مرثیه. ۵.2

ر اساسی در شعر فارسی بوده است. به طوگيری زبان فارسی يکی از مضامين و محتواهای شکل ةسرايی از قرون اوليمرثيه

 ةکلی مرثيه شعری است که در سوگ خويشاوندان، ياران، پادشاهان، وزيران، بزرگان قوم، عالمان دين و ذکر مصيبت ائم

ديده  فارسی دری آغازين شعرهای درسرايی ويژه حضرت اباعبدالله الحسين و يارانش سروده شده باشد. مرثيهمعصومين به

 مايلتسرايی مذهبی دانست. با وجود اين عطف مرثيه نقطةاما سبک هندی را به سبب حضور محتشم کاشانی بايد  ،تشده اس

بته در بند بوده است که البند و ترجيعقصيده، ترکيب :همچون ؛هايیها به سوی قالبشاعران سبک هندی برای سرودن مرثيه

 توان يافت:های برجسته میعها نيز ابيات و مصراين قالب

 اعمال من صائب به مهر کربلاست ةنام

 (3639/ 6: 1373)صائب،                

 روز محشر سرخ رويی از خدا دارم اميد

 

 

 طنز و انتقاد  . ۶.2

رخورد ب ةاما آنچه مسلم است طنز نتيج ،استهای مختلفی آمدهادبی تعريف ةهای نظريها و کتابطنز در فرهنگ ۀبرای واژ

ها و کمبودهاست. به طور کلی بايد گفت طنز اشاره و تنبيهی اجتماعی است در جهت اصلاح و نويسنده با نارسايیشاعر 

ها دارد. خاستگاه طنز اوضاع سياسی، ها و ناراستینمايی سعی در نشان دادن کژیامور جامعه که با استفاده از اغراق و درشت

رای روشن شدن و شناخت ادبيات طنز و مطايبه هر دوره بايد اوضاع اجتماعی و مذهبی يک جامعه است و بدون شک ب

پيش از خود آغاز شده بود  ۀهای شيعی که از دوردولت صفوی از ميان حرکتسياسی، دينی و اجتماعی آن عهد را شناخت. 

ت و قدرت بود، سر برآورد و با احساس نوعی هويت ملی در قالب مذهب تشيع که تا آن روز در اقليت و محروم از حکوم

ای صد و پنجاه ساله سبک هندی بازه .و مذهب شيعه را در ايران رسميت بخشيد داری را در ايران برقرار کرددامنه ثبات نسبتاً

ين گيری اشعار طنز بسياری در اسبک غالب ادبی بود و مسائل سياسی، اجتماعی و حتی مذهبی باعث شکل، از اين حکومت

 ها بوده است: گويیهای برجسته مجال خوبی برای اين مطايبههای اين عصر و ابيات و مصرعبيتتک .استدوره شده
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 طنز خطاب به واعظان: -

 واعظ! که ديد قد تو  و وصف سدره کرد

 

 اعتدال بين که عجب پست فطرت استبی

 (238: 1362)فيضی،                          

 انتقاد از جايگاه اجتماعی: -

 تاسست و پای افتادهسبزه در د

 

 خار بالا نشين ديوار است

 (1079/ 2: 1373)صائب، 

 طنز خطاب به صاحب منصبان: -

 است به جايیرواج جهل مرکب رسيده

 

 که کرده هر مگسی خويش را خيال همايی

 (281: 1336)کليم،                            

 انتقاد از غرور و خودبينی: -

 پيران را خجلت است ةغرور آيين

 

 ماندکمان ز سرکشی خود خميده می

 (557/ 1: 1371)بيدل،                 

 

 وطنیات. ۷.2

هند وسعت يافت و همين مسأله باعث  ۀدر عصر صفويان مرزهای ايران گسترش يافت و ايران تا همسايگی شبه قار

الی دار و تاريخی شد. شاهان صفوی چندان استقبتبادلات فرهنگی، سياسی، اقتصادی و حتی اجتماعی بين اين دو تمدن ريشه

کردند. همين عدم توجه از سوی شاهان صفوی سبب شد شاعران برای سرايی شاعران آن روزگار نمیاز هنر شاعری و مديحه

 هاهنر خود به سوی هند مهاجرت کنند و دربار شاهان هند بدل به فرصت مغتنمی برای بروز و ظهور هنری شاعری آن ةعرض

ها يتبهای شعری با محوريت وطن و غربت، هند و ايران در شعر سبک هندی شد که تکشد. اين مهاجرت باعث بروز موتيف

 است:دوستانه شاعران شدههای وطنهای برجسته نيز ميدان نازک خيالیو ابيات و مصرع

 داشتم شکوه ز ايران به تلافی گردون

 

 هند رها کرد مرا در فرامشکدۀ

 (260/ 1: 1373)صائب،                      

 سرا چون نال اگر چاهت وطن باشددر اين محنت

 

 به فرقت تير اگر بارد، نيايی از وطن بيرون

 (531: 1336)کليم،                          

 

 خمریه. ۸.2

خواری و ملزومات آن ادهآنها باده و ب ةماياست، يا دروندر اصطلاح ادبی شعری است که در وصف شراب سروده شده

 ۀاجتماعی نه تنها از اوضاع و احوال اجتماعی روزگار شاعر دور نيست؛ بلکه انعکاس دهند ۀاست. شعر به عنوان يک پديد

های زيبايی در اند و خمريهها و باورهای آن عصر است. شاعران دوران اوليه همچون رودکی به وصف شراب پرداختهآيين

جام،  :دمانن ؛شعر فارسی واژگانی ةماياست. بعدها با گسترش محتوا و درونرن پنجم هجری سروده شدهقرن سوم تا ق ةفاصل

ه است و های بديع و تازآفرينیاست. شعر سبک هندی شعر مضمونساغر، باده، شراب و ساقی با رويکرد عرفانی تفسير شده

 است: اشتهای دآفرينی نقش عمدهمی و شراب و متعلقات آن در اين مضمون

 وصف زيبايی معشوق: -
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 اربه ساغر احتياجی نيست حسن نيم مستش 

 

 پرستش را جوشد می از پيمانه چشم میکه می

 (189/ 1: 1373)صائب،                           

 ه است.دصائب به کمک استعاره از ساغر، نيم مست، می و پيمانه برای توصيف زيبايی معشوق استفاده کر بالا ةدر نمون

 بيان عشق ازلی: -

 ساقی بده آن دشمن هوش و خرد ما

 

 کامد ز ازل عشق و جنون نامزد ما

 (212: 1362)فيضی،                

 های اخلاقی:آموزه -

 شود از مهر خموشی دل خامش گويا

 

 جوش می در جگر خم ز سر بسته بود

 (1723/ 4: 1373)صائب،               

که يکی از اصول اخلاقی است، به عنوان يکی از آداب سير و سلوک نيز از آن ياد شده است. از نظر خاموشی به جز اين

کند. در نمونه فوق صائب جوش و خروش می در خم را به سبب بسته بودن عرفا مهر خاموشی بر لب، زبان دل را گويا می

 کند.و خاموشی میبيت مخاطب شعر خود را دعوت به سکوت داند و با اين تکدهان آن می

 وصف . ۹.2

ها، تفکر غالب بر شعر و خصوصيات سبکی متفاوت است؛ فردوسی به وصف در اشعار شاعران هر دوره بنا به ذوق آن

خاقانی آسمان و افلاک را به عنوان ميدان  ،منوچهری به وصف فصول علاقه بسيار داشته .استوصف ميدان جنگ پرداخته

ه شود تا جايی کاست. وصف هميشه کنار مضمون اصلی شعر غنايی ديده میشاعری خود ديده وسيعی برای نشان دادن هنر

ای های برجستهبيت(. از آنجا که غزل سبک هندی از تک139: 1393توان شعر غنايی را شعر توصيفی دانست )شميسا،می

ی هاعلاوه بر غزل، در اين دوره توان گفتاست که در محور عمودی چندان پيوستگی مستحکمی ندارند میتشکيل شده

 :اندتوصيف خود قرار داده ةمايبينيم که موضوعات مختلف را درونغنايی را می -های وصفیبيتغنايی وصفی، تک

 توصيف سيمای معشوق: -

 خال بر رخسار جانان گر نباشد گو مباش

 

 مور در ملک سليمان گر نباشد گو مباش

 (2359/ 5: 1373)صائب،                 

ر نمونه کند. دهای پيرامونش تصاويری متفاوت ارائه میآفرينی، از پديدهصائب شاعری مضموآفرين است و برای مضمون

ر نمونه است. دبا تمثيلی زيبا به موری در ملک سليمان مانند کرده -که از اصول زيبای معشوق است- را نبود خال ذکر شده،

 .داندحد و حصر مید ملک سليمان بیفوق شاعر زيبايی معشوق را مانن

 توصيف مجلس شراب:  -

 امشب ز ساز مينا گرم است جای مطرب

 

 های مطربکوک است قلقل می با نغمه

 (139/ 1: 1371)بيدل،                     

های صيدهقهای مجالس عيش و عشرت را در بيدل به توصيف مجلس بزم پرداخته است. زيباترين توصيف ،بالا ةدر نمون

يف را هم نوا با ساز مطرب به زيبايی توص توان ديد. بيدل صدای قلقل ريخته شدن شراب از صراحی به جامسبک خراسانی می

 کرده است.

 توصيف مظاهر طبيعت: -
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 آمد بهار و لشکر گل در رکاب او

 

 مار اوشصحرانشين بود سپه بی

 (265: 1336)کليم،               

و علاوه  آمدن بهار را داده ۀلشکر، رکاب و سپه مژد :همچون؛ هایيم با استفاده از ايجاد تناسب به سبب واژهکل مثال اين در

 است.زده )تصوير(بر توصيف دست به خلق ايماژ

 موضوعات اخلاقی. 1۰.2

د. شايد بتوان های اخلاقی دارسعی در برجسته ساختن آموزهشود که بسياری ديده میهای سبک هندی ابيات بيتدر تک

همان ادب تعليمی سبک هندی دانست که به نوعی در غزل غنايی بيت محور سبک هندی ادامه پيدا  ةها را ادامبيتاين تک

 ها است:بيان ساده و رسا و گستردگی اين آموزه ،است. آنچه در اين ابيات قابل توجه استکرده

 قناعت: -

 نشد ورديدهچشم از جهان که بست که او 

 

 طع نظر که کرد که صاحب نظر نشدق

 (166: 1336)کليم،                     
 

 کند.های دنيا و قناعت ورزيدن انسان را وارسته و صاحب نظر میکليم معتقد است چشم بستن بر نعمت 

 بخشش: -

 تمس ۀبه گشاد دست کرم قسم، که در اين زيانکد

 

 نرسد به تهمت بستگی ز دری که نان به گدا رسد

 (438/ 1: 1371)بيدل،                               

ين قسم د شد. اهخوانای که از آن گدايی سير شده باشد بسته کند که در خانهبيدل در ستايش کرم و بخشش قسم ياد می

 های اخلاقی دارد.يادکردن نشان از تعهد شاعر به آموزه

 صبر: -

 تلخی ايام را بر خود گوارا کن به صبر

 

 کرد اين قدح پر خون نکنتوان میا ز می پر ت

 (6/2955: 1373)صائب،                         

بيت فوق برای دعوت به صبر مضمون زيبايی در سبک هندی است. در تکآفرين مضمون بهترين شاعرانصائب يکی از 

جای خون است و صبر همان نيروی کمکی توانی آن را با شراب پرکنی چه خلق کرده است؛ دل قدحی است تا زمانی که می

 کند.است که قدح تو را پر از شراب می

 

 گیرینتیجه. 3

شاعر سروده  عاطفی ةها براساس تجربزيادی از اشعار آن تعدادبريم که با بررسی ديوان صائب، بيدل کليم و فيضی پی می

ها  هاست که ويژگی منحصر بفرد آنزلهای آنغ ،است. از اشعار شاعران سبک هندی آنچه بيش از همه شهرت داردشده

ی که ترين ساختار شعر فارسيک غزل و همچنين کوتاه ۀها نيز به عنوان اجزای تشکيل دهندبيتو تک بيت محوری استتک

 عشق است.ترين جايگاه ظهور مضامين عرفانی بودهاصلی ،گذارداوج و اعتلای خود را پشت سر می ۀدر سبک هندی دور

های سبک هندی است که در مواردی با مفاهيم عشق حقيقی و عرفانی در هم آميخته بيتترين مضامين در تکاز اصلیيکی 

آفرين های اين دوره بسيار مضموناست و البته که مصطلحات عرفانی نيز در تک بيتهای عارفانه شدهبيتخلق تک سببو 

ی های سبک هندی کاربرد قابل توجهمضامين عاشقانه و عارفانه در تک بيتاند. در ميان انواع شعر غنايی می توان گفت بوده

 دارند.
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های شاعران اشاره کرد. شاعران اين دوره های سبک هندی بايد به خودستايیبيتکار رفته درتکهاز ديگر مضامين غنايی ب

ا هايی ببيتوع دليل اصلی سرودن تکدانند و همين موضخود را از نظر خلق مضامين تازه سرآمد شاعران قبل از خود می

گيری ها از وطن خود باعث شکلاست. مهاجرت اجباری شاعران اين عصر به هند و دوری آنآميز شدههايی مفاخرهزيرساخت

مشهود است.  آنها ميل شاعر به بازگشت به وطن و حس دلتنگی او کاملاً ةاست که در همها شدهسرودهحجم زيادی از وطن

ها را از ديگر انواع مضامين غنايی تاريخمعما و ماده ،ها و وطنيات بايد اشعاری با مضامين وصف، رثا، گلايهمفاخرهپس از 

 های سبک هندی دانست.بيتمطرح شده در تک
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